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 الرحمن الرحیم اللهبسم 

 و آله الطاهرین محمد علیالله  و صلی ی   العالمرب  الحمدلله

 استاد علیدوست   )اجتهاد و تقلید( فقه العروة الوثق       1402/ 12/ 01 ؛سومو  هشتاد  ۀجلس

امون تقلید از اعلم پایان یافت و ملاحظه کردید که وقت   زیادی را ما برای این مطلب  گفتگوی ما پی 

اختصاص دادیم. اقوال و ادله دیده شد و نقدها بررسی گردید و نقدنقد را هم بررسی نمودیم و بعد 

 این اضافۀ دیروز که  
ً
نکاتی به عنوان تحقیق مطرح گردد ولی این مطلب هنوز جای کار دارد مخصوصا

اح« است   لجنة الافتاء و هوش مصنوعی مطرح شد. فقط از این قسمت یک چی   مانده و آن »الاقیی

باید چگونه  برگه  در  درج  برای  ما  است  معلوم شده  اگرچه  ما چیست؟  نظر  و  است  نظر  اظهار  که 

اح یک  12باشد؟ لازم است بعد از بحث رو بررسی قسمت دوم مسئلۀ   جا آورده شود که قسمت اقیی

عبارت »یجب الفحص عنه؛ واجب است بر مکلف فحص از اعلم« بود و لازم است   12دوم مسئلۀ  

 به طور مختصر بحث گردد. 

 وپاسخ پرسش

 هاتی پاسخ داده شود: لازم است به پرسش 12قبل از بحث از قسمت دوم مسئلۀ 

نمی اجازه  را  میت  از  تقلید  للمیت«  »لارأی  فرمودید که  شما  مصنوعی پرسش:  هوش  در  ولی  دهید 

 طریق است و تقلید از هوش مصنوعی را اجازه فرم
ً
دید. یعن  مجتهد از هوش و فرمودید تقلید صرفا

 است؟     
ً
 مصنوعی اسوأ حالا

توان تقلید کرد  پاسخ: هر دو نسبنی که در پرسش به من داده شده درست است. ما گفتیم از میت نمی

اگر هوش مصنوعی دستگاهی باشد که مطمی   باشد مانعی  .  ان تقلید وجود دارد امکو از هوش مصنوعی  

-برای تقلید ندارد. اهل این فن به هوش مصنوعی در حد عصمت اعتماد دارند با این نکته که هر داده

 از هوش مصنوعی است و ها رفتار میای به او داده شود آن بر اساس آن داده
ً
کند. بله میت اسوأ حالا

-توجه شود که ما با مرده مشکل نداشتیم بلکه حرف این بود که مرده رأی ندارد و عدم است. شما می

کنید  که رأی ندارد؟! تمام دلیل ما  می  ید تقلخواهید از کسی تقلید کنید که له رأی؛ یا نه از دیوار هم  

گویند و آن قضاوت و داوری ت(؛ لذا برای هوش مصنوعی این را نمیمیهمی   یک کلمه است )لا رأی لل

 دهد. دهد و داده را عوض کنید عکس العمل نشان میکند و جواب سؤال میمی

 اند که دور است! مراجع گفته ؟ اگر بگوییم  : ما به مردم برای وجوب تقلید از کجا دلیل بیاوریمپرسش

تقلید کنید چون    پاسخ:  بگویید  عوام  به  است  ممکن  بله  است.  معلوم  تقلید  دلیل  آنچه گذشت  از 

توانید این را به کسی که اهل دقت است بگویید که فلات  از مرجع تقلید، چون  اما نمیاند،  مراجع گفته

تقلید فطری و عقلی باشد و شما او را تنبه دهید. اگر قرار باشد شما    وباند. بنا شد که وجمراجع گفته

 گردانید.  بیان کنید، وجدان او را بیدار کرده و به فطرتش باز می کسییک واجب عقلی و فطری را برای  
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مراجع میپرسش تقلید که  مرجع  ایط  از شر من که  گویند، حلال:  زیرا  است،  دور  این  است که   
ی

زادگ

وی کنم؟ هنوز از کسی تقلید نمی  کنیم چگونه از دستورات ایشان پی 

وع کرد و بنا شد تقلید کند در اینجا  ایط نگویید دور است، زیرا اگر کسی تقلید را شر پاسخ: نسبت به شر

طی است که عقلش می ایطی دارد؟ اگر شر  مرجع باید عاقل باشد و مرجع مرجع تقلید چه شر
ً
فهمد مثلا

عی میحداقل باید ممی   باشد، اینها که دلیل نمی  ایط دلیل شر خواهد مانند مذکر خواهد. اما برخ  از شر

و بودن، حلال نماید  تقلید  تقلید کرده  به  وع  آقاتی که شر همان  از  اینها  در  باید   ... که  و  بودن  زاده 

 مستلزم دور هم نیست. 

از مرجع چگونه می پرسش تبعیت  د مسئلۀ  بگی  را  تقلید  اگر هوش مصنوعی جای مرجع  شود؟ شما : 

 اعلم مرده را نپذیرفتید؟ 

پاسخ: پاسخ این داده سؤال داده شد اما تبعیت باید از هوش مصنوعی تبعیت کند و منظور از تبعیت 

می  مصنوعی  هوش  خروخی  است که  هوش این  از  تقلید  شد  بنا  اگر  من.  حق  در  عی  شر حکم  شود 

مصنوعی را بپذیریم نگویید من باید از این مانیتور، صفحه و... تقلید کنم؟! بحث این نیست که بلکه 

بدانم،   را وظیفۀ خودم  این خروخی  در دست  باید  را  م و میمیهمچنانکه رسالۀ مجتهد  این گی  گویم 

بومی کرد که باید از   ا ر باید نسبت به هوش مصنوعی تعبی   وظیفۀ من است و باید از آن تبعیت کنم.  

 دادهداده
ً
هوش مصنوعی داده   که به  شود به آن اطلاعات گفته می ها  ها  و خروخی تبعیت کرد. معمولا

 شود. می

آیا می مجتهدان  پرسش:  یک  از هر  اعلم  را  آن  و  تقلید کرد  مجتهدان  اکیر  از  یت شود  اکیر یا  دانست 

 های مساوی را اعلم دانست. اعلم

-پاسخ: بله اینها از لوازم پذیرفیی  لجنة الافتاء است که اگر تقلید از لجنه را پذیرفتیم لوازم آن را نی   می

 گویم که مسئله جای کار دارد. پذیریم. باز هم می

ها بر اساس مشهور است یا بر  دهد اما این دادهها آن را توسعه میتذکر: هوش مصنوعی بر اساس داده

 اساس لجنه است یا بر اساس نظر اعلم که جای بررسی دارد. 

 ادامۀ جلسۀ قبل 

 دو قسمت داشت:  12مسئلۀ 

 الف( وجوب التقلید عن الاعلم علی الاحوط. 

 ب( یجب الفحص عن الاعلم.  

 باشد: بحث است قسمت دوم می د آنچه اکنون مور 
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عروه   ی  چصاحب  پیشاست  نفرمودهی    
ً
اولا عبارت کوتاه  این  لکن  دارد فرض،  را  آن  ،  هاتی  در   

ً
ثانیا

 اگر گفتیم یجب که جناب سید  اختلاف نظر وجود دارد که همه فحص از آن را واجب نمی
ً
دانند. ثالثا

یت علما هم پذیرفته اند، ملاک و دلیل آن چیست؟ و چند سؤال دیگر و فردا به آن  ماتن فرموده و اکیر

 رسیم. می

صاحب عروه دربارۀ اصل مسئله فتوا نداده و احتیاط واجب کرده است. فرمود یجب تقلید اعلم علی  

الاحوط اما نسبت به فحص اعلم فرموده یجب، آیا این زیادی فرع بر اصل نیست؟ اگر اصل تقلید از 

شود؟! زیرا فحص از اعلم مقدمه برای اعلم بنابر احتیاط واجب است، چگونه فحص از آن واجب می

المقدمه احتیاط واجب باشد؟  شود که مقدمۀ یک چی   واجب باشد اما خود ذیتقلید است، آیا می

و مرحوم   ننوشته است  را فقط خود سید  میی  عروه   
ً
و ظاهرا دارم  اعتماد  به مرحوم سید خیلی  من 

کاشف الغطاء و دیگران یاری سید کردند و خود سید هم فقیه دقیق است؛ لذا میی  کتاب عروه با میی   

از  دیگر   کتب  برخ   نیستند،  از قوام عروه برخوردار  از میی  اینمتفاوت است که  ما در صدد دفاع  رو 

یم؟ و بگوییم شما  عروه هستیم. حالا آیا به نظر شما این میی  جای دفاع دارد یا مانند برخ  اشکال بگی 

 باید مقدمۀ آن را  اید دیگر نباشد مقدمۀ آن را واجب میاصل را احتیاط واجب بیان کرده
ً
کردید و نهایتا

 گفتید. علی الاحوط می

 ها فرض قسمت اول، پیش 

 باشد:  های داخل میی  میفرض دارد که همان دایرهاین بحث چند پیش

 داند. گوید که تقلید از اعلم را لازم میوجوب فحص از اعلم را کسی می •

 فحص از اعلم واجب است. شود اعلم مشخص نباشد، زیرا اگر اعلم مشخص باشد دیگر گفته نمی •

مکلف می • یعن   باشد؛  نداشته  احتیاط  احتیاط میقصد  و  ندارم  فحص  من حوصلۀ  در  گوید  کنم، 

 اینجا فحص لازم نیست. 

می   • اگر  پس  باشد.  اختلاف  مبتلابه  مسائل  در  اعلم  غی   و  اعلم  در بی    اعلم  غی   و  اعلم  بی    داند 

ائل غی  مبتلابه ممکن است اختلاف باشد(، آیا اختلاف نیست )توجه شود که در مس  مسائل مبتلابه

فحص از اعلم لازم است؟! توجه شود فحص از اعلم موضوعیت ندارد، بلکه برای  تشخیص اعلم و 

تقلید از اوست، حالا اگر مسئلۀ مبتلابه اختلاف  نیست، در مسائل دیگر اختلاف دارند به من ربطی  

دانم کدام اعلم است با هم اختلاف ندارند )به تعبی  من  ندارد. پس اگر من حجت دارم که اینها که نمی

گویم اگر حجت دارم، که حجت  گویم اگر علم دارم یا اگر اطمینان دارم، بلکه می توجه شود، من نمی 

مبناتی می در  ظن  شامل  و  اطمینان  علم،  می شامل  است  موضوعات کاف   در  ظن  مانند  گویند  شود( 

واجب می بار  سه  را  تسبیحات  دیدم که  نفر  دو  این  رسالۀ  در  اعلم  اینکه  دو  این  از  نفر  یک  و  دانند 

فحص از اعلم نسبت به این مسئله واجب نیست و   است، اکنون باید باز هم از اعلم فحص نمایم؟

ها برای وجوب  فرضه باشد فحص از اعلم واجب نیست. پس یکی از پیش ن ای که اینگو در هر مسئله

فحص، علم بر وجود اختلاف بوده و من بر عدم اختلاف حجت نداشته باشم. توجه شود که من چه 

می ی  نمیتعبی  میکنم،  بلکه  باشم،  داشته  نظر  اتحاد  بر  حجت  نظر گویم  اختلاف  بر  حجت  گویم 

 نداشته باشم. 
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در فحص حرج نباشد، یعن  فحص ممکن باشد، برخ  اوقات فحص حرج دارد و برخ  مواقع فحص   •

ممکن است.   حرج ندارد بلکه بدتر از آن یعن  غی 

ی را میفرضتوجه شود که صاحب عروه به این پیش  -ها توجه دارد و تصور نشود که ما به عروه چی  

گوید باشد. یعن  اگر میافزاییم. جناب صاحب عروه اینها را نفرموده ولی معلوم است که نظر ایشان می

 می
ً
، اختلاف باشد و... . یجب الفحص عنه، طبیعتا  گوید اگر ممکن باشد، نخواهی احتیاط کن 

عی است یا یجب عقلی؟ هیچ کس به آن اشاره نکرده است. ممکن است   سؤال: آیا یجب، یجب شر

اید، زیرا کل ما حکم به فقه و عقل را نوشته  بکنیم که کتابه من گفته شود که ما از شما تعجب می

عی می با قانون ملازمه شر باشد  ع، دیگر این سؤال چیست؟ زیرا اگر عقلی  به الشر   شود. العقل، حکم 

ع را مقسم قرار میکه ما همیشه میاید  شنیده ع و شر دهیم. بله اگر  گوییم عقل و نقل، نه عقل و شر

سند جا دارد اما از شما این سؤال جا ندارد.   که عقل را قبول ندارند بیر
 کسات 

 ،لایم که از حکم عقها هم گفتهایم، اما برخ  وقتدهم که ما این را گفتهپاسخ: من به شما پاسخ می

عی در نمی آنجا نمیحکم شر قانون ملازمه در  مانند  آید و  از آن وجآید  احتیاط عقلی که    وب وجوب 

عی در نمی  به حرام و ترک احتیاط شر
ً
آید؛ لذا اگر کسی این وجوب را زیرپا نهاد و احتیاط نکرد و اتفاقا

 اگر کسی غیبت فردی را کرد، لازم است تا او را راض   واجب نیفتاد، آیا این فرد گنه
ً
کار است؟! یا مثلا

غیبت می لذا کسی که  عی؛  نه شر است  این وجوب، وجوب عقلی  نمیکند،  راض   را  فرد  و  کند،  کند 

عی کرده و نرفته راض  نماید. عقل   اینطور نیست که یک حرام غیبت انجام داده و یک ترک واجب شر

د و فهمید آن  ر کجلب رضایت ن یالا این فرد اقدام براگوید برو راض  کن، زیرا امن از عقاب ندای، حمی

عی نشده است و   فرد گفته من از همه راض  هستم یا در روز قیامت راض  شد، در این ترک واجب شر

اینجا دو چی   نداریم که یکی حرمت غیبت باشد و دیگری وجوب راض     دزد نگرفته پادشاه است. در 

ها که ادراک عقل  ایم و قانون ملازمه را هم قبول داریم، اما بعض  وقتل را نوشتهقکردن. ما فقه و ع

عی از آن در نمی ۀدر سلسل  آید. معالیل باشد حکم شر

عی نیست؟ ثمرۀ این  عی است یا وجوب عقلی است که شر حالا آیا این یجب الفحص عنه، وجوب شر

عی با حرج معمولی برداشته مییکی در حرج ظاهر می  شود ولی وجوب عقلی با حرج  شود، زیرا وجوب شر

عی. ثمرۀ دیگر اینکه اگر کسی معمولی برداشته نمی شود. تفاوت بی   حرج در واجب عقلی با واجب شر

 فحص نکند و همینطور از یک مجتهدی  
ً
به واجب عقلی عمل ننماید و به خلاف واقع هم نیفتد، مثلا

عی   گناه نکرده است و اگر فحص واجب شر
ً
عا تقلید و در واقع آن مجتهد اعلم باشد، در اینجا دیگر شر

عی عی  باشد، ترک آن گناه شر  است. این را برای فردا بگذارید که این وجوب چه وجوتی است عقلی شر

عی؟  یا عقلی غی  شر

 آراتی که در ما بعد از بیان میی  و تذکرات، شاغ آرا می
 مسئله است:  رویم. یعن 

(   وقع القول بوجوب الفحص محلا للابرام و النقض فعلی الوجوب جمع ه جمع آخر. ی  و علی غ  )کثی 

 : فقیل
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تامل  ف   -1 تقلید غ )به نظرم آقای صدرالدین صدر باشد(   وجوبه  ابتدا   ی  ، فیجوز   الاعلم 
ً
مع عدم   ءا

للاعلم بالمخالفة  سید    العلم  فرض  خلف  بر  حاشیه  این  اما  آمده  اینجا  حاشیه  این  دقت کنید  )اگر 

گوید من وجوب فحص است، زیرا فرض سید بنابر وجوب است و این درحالی بوده که این حاشیه می

-دانم مگر  در فرض مخالفت. اگر تقلید از اعلم را لازم نمیرا قبول ندارم، زیرا تقلید از اعلم را لازم نمی

دانید. سید هم اگر تقلید از اعلم دانید ولو در برخ  موارد، معلوم است که فحص از آن را نی   لازم نمی

-خواهد حاشیه بزند اگر پیشدانست. ببنید مجتهد وقنی میدانست فحص را هم لازم نمی را لازم نمی

 گفتیم که برخ  از حواسیر علما،  
ً
د ممکن است برخ  از حواسیر را نزند. قبلا فرض ماتن را در نظر بگی 

نوع  یک  واقع  در  است.  توضیح  با  تعلیقه  یا  حاشیه  بی    فرق  این  و  است  توضیح   نیست  حاشیه 

حرج باشد؛ آیا این حاشیه توضیح نظر سید    مگر ،  اند توضیح است و دیدم برخ  بر عروه حاشیه زده

نمی  سید که  مرحوم  زیرا   ، است  توضیح  است که  معلوم  است؟  سید  مخالف  نظر  یا  خواهد است 

 (. بگوید در فرض حرج هم باید فحص از اعلم نماید

های ما بود که اگر فرض)معلوم است که این ف  بعض الموارد یکی از پیش  . بعض الموارد   واجب ف   -2

، اطمینان به اختلاف دارد  مکلف بر عدم اختلاف حجت دارد، فحص لازم نیست، اما اگر گمان، یقی  

 دهد در آن وقت فحص لازم است(.  و حنی احتمال اختلاف می

 بداند یک اعلمی است، زیرا برخ  وقت  اذا علم بوجوده -3
ً
داند که اعلمی است یا ها انسان نمی )اولا

؟   یک( شخی  این  باشند.  مستوی  همه  غ  اید  مع  اعلم    هی  ومخالفته  غی   با  اعلم  بداند  اینکه  )دوم 

ه  ی  و عدم موافقة فتوی غ  )سوم اینکه مسئله محل ابتلا باشد(   حل الابتلاءما هو م  ف    اختلاف دارند( 

)در اینجا فحص لازم   بالاضافة الیه  (چهارم اینکه فتوای غی  اعلم  با احتیاط موافق نباشد(   للاحتیاط

واری میاست. به نظر این حاشیه به چه کسی می  خورد، زیرا شبیه همی   خورد؟ به سید عبدالاعلی سیی 

های ایشان تعلیقه بر عروه حاشیه را در خود اصل مسئلۀ تقلید از اعلم داشت. البته برخ  از حرف

 اگر اختلاف ندارند، صاحب عروه نمی
ً
ا اگر محل خواهد بگوید در اینجا فحص نمایید. ینیست، مثلا

اعل از  فحص  نباشد  اعم  ابتلا  غی   فتوای  اگر  یا  نیست،  لازم   مللازم  فحص  باشد  موافق  احتیاط  با 

 تواند حاشیه باشد(. تواند توضیح باشد و برخ  مینیست. لذا برخ  از اینها می

ش -4 صور  تعلینیّ هناک  )این  است( ق  مرعسیر  نجف   آقای  مرحوم  برای  الحکم  ه  )مسئله    مختلفة 

 که صاحب عروه فرموده نیست( صورت
ی

اط بناء علی    های زیادی دارد و به این سادگ الاعلمیة،   اشیی

زنم آقای نجف  مرعسیر مستمسک آقای . )من حدس میفاطلاق الحکم بالوجوب لا یخلو عن اشکال

-صورت می  5  یم. آقای حککند را دیده است، زیرا آقای حکیم در اینجا به طور مفصل بحث میحکیم  

آورند و به نظرم آقای مرعسیر به کلمات های مختلف می شبیه آقای حکیم صورتو آقای خوت    آورد 

 نظر دارند.(  یمآقای حک

پیش  -1دو کار کردیم:   انشاالله    -2ها.  فرضبیان  آرا است که  مبات   اینها  از  اما مهمیی  تعلیقات.  و  آرا 

 بعد.  هجلس

  

 و آخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمی   


